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اي وصل تو اصل شادمانی 
کان صورتهاست وین معانی 

یک لحظه مبر ز بنده که نیست 
بی آب سفینه را روانی 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۲۷۵۶ 

شـادمـان نیستم چـون مـتوقـع ام، مـن سـرویس و خـدمـات زیادي بـه اطـرافیانـم داده ام خـُب کامـلاً منطقی سـت که 
تـوقـع جـبران داشـته بـاشـم. مـن مـادرم! عـُمر، وقـت، انـرژي و جـوانی ام را صـرف فـرزنـدانـم کرده ام. خـُب کامـلاً 
منطقی سـت که تـوقـع داشـته بـاشـم مـرتـب بـه مـن سـر بـزنـند، بـا مـن تـماس بگیرنـد، مـرا بـه مـسافـرت بـبرنـد، از گـل 

نازك تر به من نگویند و.... در غیر اینصورت رنجیده خاطر می شوم.
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مـن پـدرم ! بـراي رفـاه خـانـواده ام شـبانـه روز زحـمت می کشم خـُب کامـلاً منطقی سـت که مـتوقـع بـاشـم از مـن قـدردانی 
شود.  

مـن آمـوزگـارم! بـراي دانـش آمـوزانـم عـُمر خـرج کرده ام خـُب کامـلاً منطقی سـت که تـوقـع داشـته بـاشـم آنـها هـم بـه پـاس 
قدردانی از من، درسشان را خوب بخوانند و موفق شوند. 

هـمه ي مـا کم و بیش پـاي درد دل این اشـخاص نشسـته ایم وسـنگ صـبورشـان شـده ایم و کامـلاً بـه  آنـها حـق داده ایم 
و یا شاید خودمان هم جزء یکی از این افراد باشیم. 
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اما مولانا تیر خلاص می زند و می فرماید : 

گفت پیغمبر که جنّت از اله 
گر همی خواهی، ز کَس چیزي مخواه 

چون نخواهی، من کفیلم مر تو را 
جَنَّتُ الْمأَوىٰ و دیدارِ خدا 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت ۳۳۴ و ۳۳۳ 

پیامـبر فـرمـود: اگـر می خـواهی بهشـت را در همین دنیا تجـربـه کنی، چیزي از دیگري درخـواسـت مکن! یعنی تـوقـع ات 
را از هـمه کس و هـمه چیز بـه صـفر بـرسـان! در بیت بـعدي حـضرت رسـول ضـمانـت می کند که اگـر تـوقـع ات را از زمین 
و زمـان بـه صـفر بـرسـانی و چیزي از دیگري درخـواسـت نکنی مـن بـه تـو قـول می دهـم که بـه بهشـت و دیدار خـدا 

می رسی. 
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این ضـمانـت بـزرگیست. حـضرت رسـول حـرفـش حـساب اسـت ممکن اسـت از خـودمـان بـپرسیم مـا در اجـتماع زنـدگی 
می کنیم مسـتقیم یا غیر مسـتقیم بـا دیگر افـراد جـامـعه در ارتـباطیم و کامـلاً منطقی سـت که درین چـرخـه ي روابطی، از 
هـمدیگر تـوقـع همکاري داشـته بـاشیم. ولی هیچ ضـمانتی بـراي بـر آورده شـدن تـوقـعاتـمان وجـود نـدارد. تـوقـع، عـامـل 

ایجاد درد است.  

مـا مـرکزمـان را عـدم می کنیم و اجـازه ي ورود انـرژي و خـِردَ الهی را بـه زنـدگی مـان می دهیم. تـنها در آن صـورت 
اسـت که در زنـدگی فـردي و اجـتماعی، می تـوانیم مـوفـق تـر عـمل کنیم. اتـفاقـاً خیلی خـوب اسـت که دیگران آن طـور 
که مـن ذهنی مـا دوسـت دارد تـوقـعاتـمان را بـر آورده نمی کنند، تـا مـتوجـه شـویم که تـوجـهمان را بـه سـمت درونـمان 

متمرکز کنیم.  
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تـمام بـرکات از درون بـه بیرون سـاطـع می شـود و همینطور تـمام نـابـسامـانی هـا و دردهـاي عـالـَم بیرونی هـم از درون 
انسانها صادر شده است.  

سـالـها پیش از شـخص بـزرگی جـمله اي شنیدم که خیلی بیدار کننده و تـاثیر گـذار بـود. گـفتند: در این جـهان دو 
دسـته  انـسان وجـود دارد. دسـته ي اول صـبح که از خـواب بیدار می شـونـد تـا شـب که بـه رخـتخواب می رونـد تـمام 

تمرکزشان روي این موضوع می چرخد که چه می توانم از این جهان بدست بیاورم؟  

دسـته ي دوم بـرعکس دسـته ي اول تـمام تـمرکز و تـوجـه شـان حـول این مـحور می چـرخـد که چـه می تـوانـم بـه  این 
جهان بدهم؟ 

مـتأسـفانـه تـمام جـنگ هـا، حـرص هـا و دردهـاي عـالـَم، از دسـته ي اول صـادر می شـود و تـمام زیبایی هـاي عـالـم مـثل 
عشق، خلاقیت، ساختارهاي نیک و هزار و یک چیز خوشایند هم از درون انسانهاي دسته ي دوم. 
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پـس مـتوجـه شـدیم دسـتۀ اول چـون مـتوقـع انـد، کارافـزایی، مـسألـه سـازي و دشـمن سـازي  می کنند و دسـتۀ دوم که 
توقعی از عالم ندارند خِردَ افزایی، شادي افزایی و عشق افزایی می کنند. 

شما می خواهید جزء کدام دسته باشید؟ 

دستۀ اول یا دستۀ  دوم؟ 

با سپاس فراوان از استاد پرویز شهبازي و یاران عاشق 

-طاهره  از بندرعباس 
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سلام و درود فراوان بر آقاي شهبازي عزیز و بزرگوار و دوستان عزیز و بزرگوار 

با اجازتون یک متنی از برنامه ۹۹۸ می خواهم به اشتراك بگذارم از غزل 3073. 

بیا بیا، که پشیمان شوي از این دوري 
بیا به دعوتِ شیرینِ ما، چه می شوري؟ 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۳۰۷۳ 

خداوند، زندگی به ما انسانها می گوید: 

بیا بیا بـه دعـوت شیرین مـا، بـه سـوي مـا، بـه عـشق، چـرا شـورش و فـتنه انگیزي می کنی؟ و اگـر نیایی و در ذهـن بـمانی 
پشیمان خواهی شد.
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حیات موج زنان گشته اندرین مجلس 
خداي ناصر و، هر سو شرابِ منصوري 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۳۰۷۳ 

این لحـظه حیات در هـوا در مجـلس مـا مـوج می زنـد، و خـدا کمک کننده اسـت، و بـا فـضاگـشایی از هـر طـرف شـراب 
منصوري می آید. شراب کمک کننده می آید و ما انرژي زنده کننده به کائنات می فرستیم. 
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به دست طرّة خوبان به جايِ دستۀ گل 
به زیرِ پاي بنفشه به جايِ محَفوري 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۳۰۷۳ 

و دسـتشان طـُرّة زیبایان می بـاشـد، یعنی در دسـترس شـان خـوبـان، عـاشـقان می بـاشـند، بـه جـاي میل کردن بـه دسـتۀ 
گـل، که ذهـن نـشان می دهـد زیباسـت. و زیر پـایشان بـنفشه، عـدم یعنی فـضاي گـشوده شـده می بـاشـد، بـه جـاي 

محفوري که زیلو هست، خشن است یعنی همانیدگی ها. 
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هزار جامِ سعادت بنوش اي نومید 
بگیر صد زر و زور اي غریبِ زرُزوري 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۳۰۷۳ 

 زرُزور: پرندة کوچک سیاه رنگ داراي خال هاي سفید، سار. زرُزوري: مجازاً ضعیف و ناتوان. 

می گـوید: اگـر بـا سـبب سـازي مـن ذهنی کار کردي، مـقاومـت کردي، شـورش کردي، مـرکزت را عـدم نکردي، حـتماً 
ناامید خواهی شد و خروب کار می کند. 
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و می گـوید هـر دم فـضاگـشایی کن، هـزار یعنی بی شـمار جـام خـوشـبختی، آرامـش، حـس امنیت، جـام مـنصوري، لحـظه 
به لحظه از طرف زندگی می آید، بنوش. 

«بگیر صـد زر و زور» زر فـضاي گـشوده شـده، خـرد زنـدگی، حـس امنیت اسـت و زور قـدرت عـمل و تـوانـایی از طـرف 
زندگی، یا خداوند است. 

 زنـدگی در تـمام ذرات وجـود مـا مـرتـعش اسـت. این هـا را بگیر، اي  انـسانی که در مـاجـرا یعنی هـمانیدگی هـا، و 
اتـفاقـات غـریب هسـتی و زورت بـه انـدازة گنجشک هـم نیست. خـداونـد بی نـهایت فـراوانی اش را بـه مـا داده، رحـمت 

اندر رحمت است. 
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هزار گونه زلیخا و یوسفند اینجا 
شرابِ روح  فزاي و سماعِ طنبوري 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۳۰۷۳ 

در این فـضاي ذهـن که گـفت این شـبیه اتـاق زلیخا اسـت، یوسـف هسـت، زلیخا هـم هسـت یوسـف نمی خـواهـد بـه 
زلیخا نـگاه کند، یعنی مـا نمی خـواهیم بـه مـن ذهنی مـان نـگاه کنیم، ولی در اتـاقـش زنـدانی شـدیم و هـمانیدگی هـا هـم 

مانند عکس هاي زلیخا می مانند هر لحظه یکی از آن ها ما را اسیر می کند. 

مـنتها شـراب روح فـزا اسـت و امکان این هسـت که بـه آهـنگ طـنبور کل، بـه آهـنگ زنـدگی که این لحـظه خـداونـد 
می زند ما به آن سماع کنیم، برقصیم، گوش بدهیم و حرکت کنیم و فکر و عمل کنیم.
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بی نهایت حضرت است این بارگاه 
صدر را بگْذار، صدرِ توست راه 

مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت ۱۹۶۱ 

بی نهایت خداوند را شاکرم به خاطر وجود این برنامه بی نظیر 

با احترام 
توران از استرالیا 
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به نام خدا 

با سلام خدمت پدر عزیز و مهربانم آقاي شهبازي جان و تمام دوستان و همراهان بیدار 

غـزل شـمارة ۵۵، تفسیر شـده در بـرنـامـه ۱۰۰۲ گـنج حـضور بـه سـؤال اسـاسی و اصیل انـسانی که در بیابـان این دنیا 
در جسـت وجـوي حقیقت وجـودي خـویش اسـت و از خـود می پـرسـد بـه راسـتی «مـن کیستم»، پـاسـخ می دهـد، پـاسخی 
از جـنس السـت که جـان انـسان بـا نـوشیدن این غـزل آرام می گیرد و ارزش وجـود خـویش را که «تـاج کرمَّـنا» بـر سـر 

و «طوق اَعطَْیناك» در بر دارد، درك می  کند و درَمی یابد. 
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شبِ قدر است جسمِ تو، کز او یابند دولت ها 
مَهِ بَدرْ است روحِ تو، کز او بشکافت ظلُْمت ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۵۵ 

حـضرت مـولانـا از مـلموس تـرین بـعد انـسان شـروع می کند؛ جـسم. جسمی که در آمـوزه هـاي ظـاهـراً دینی اسیر 
خـرافـات شـده و ارزش چـندانی نـدارد و هیچ گـاه بـه جـایگاه والاي آن اشـاره نشـده  اسـت. درحـالی که حـضرت مـولانـا آن 
را شـب قـدر می دانـد، شـبی خـارج از تـقویم، شـبی بی زمـان و بی مکان، شـبی فـارغ از دین و مـذهـب هـا، شـبی فـارغ از 
خـرافـات که در چـند شـب نـامـعلوم و در مـاه خـاصی خـلاصـه می شـود. شـبی که طـول آن از ثـانیۀ صـفر تـا زمـانی که در 
این جـهان بـه سـر می بـري گسـترده ولی درعین حـال محـدود اسـت، چـراکه تـو بـاید زمـانی از این مـرکب پیاده شـوي، 
جـسم را تـرك کنی و نوـعی دیگر از حیات را تجـربـه کنی. پـس این شـب یک شـب اسـتثنایی و فـرصتی بی نظیر بـراي 

به مقصود رسیدن است.
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حـضرت مـولانـا می فـرمـایند اي انـسان این فـرصـت اسـتثنایی را درَیاب و درُ یاب، روح تـو بـر مـرکب این جـسم سـوار 
اسـت، پـس آن را بـا پـرهیز از هـمانیدگی هـا، پـاکیزه و پـاك نـگه دار تـا دولـت و اقـبال بـه تـو رو بـنماید. تـا بـدانی مـفهوم 

این جمله که می فرماید انسان را اشرف مخلوقات آفریدیم و او را گرامی داشتیم چیست. 

پـس بـدان که مـاه و حقیقت وجـودي تـو کامـل، روشـن، هـادي و راهـنماسـت و می تـوانـد سیاهی هـاي جـهان فـرم را پـاره 
کند و هـرچـند هشیاري بی فـرم در این جـسم خـود را گسـترده و بـه نـوعی بـه دام افـتاده، امـا بـه شـرط فـضاگـشایی؛ 
تسـلیم و رضـا، شکر و صـبر، راه را بـر تـو چـون بسُـتان لطیف و هـموار می کند و در پـرتـو نـور حقیقت خـودِ راسـتینت 
می تـوانی تـاریکی هـاي وجـودت را بـا شـناسـایی هـمانیدگی هـا که دامی دیگر بـر دام اول اسـت روشـنایی ببخشی تـا 

هشیاري از هشیاري آگاه شود و با خالق خویش نَردِ عشق ببازي.
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شب قدري چنین عزیزِ شریف  
با تو تا روز خفُتنم، هوس است 

حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارة ۴۲ 

مگر تقویمِ یزدانی که طالع ها در او باشد 
مگر دریايِ غفُرانی کز او شویَند زَلتَّ ها 
-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۵۵ 
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آري اي انـسان، بـاز هـم خـود را بیشتر بـشناس، تـو سـرنـوشـت شـوم و گـذشـته پـدران و مـادران نیستی، تـو نمی تـوانی 
خـود را در جـبر نـگه داري و مـانـند دلقک بـگویی مـن نمی تـوانـم بـه خـدا زنـده شـوم، نمی تـوانی بـه گـذشـته و غـابـر و 
مـاجـرا بیفتی که خـداونـد تـو را در «احـسن  الـتقویم»، در بهـترین حـالـت ممکن آفـریده  اسـت، چـراکه او این لحـظه را در 

اختیار تو قرار داده تا با حضور در این لحظه، هردم و هر ساعت با شیوه اي نو طلوع کنی.  

هیچ عـذر و بـهانـه اي پـذیرفـته نیست و این خـانـۀ تـو بـاید بـه دسـت تـو در این فـضاي گـشوده بـا پـرهیز از آوردن اجـسام 
بـه مـرکزت، پـاك و تطهیر شـود، تـمام لـغزش هـا، تـمام گـمراهی هـا و جهـل هـا و نـادانی هـاي تـو بـه شـرط تسـلیم و 
پـذیرش و زیر بـارِ «انِـّا ظـَلَمنا» رفـتن در این لحـظه ابـدي و ازلی شسـته می شـود که دریاي رحـمت خـداونـد در شـرح 

صدر و سینۀ گشادة تو دست به کار است. 
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مگر تو لوحِ محفوظی که درسِ غیب از او گیرند؟ 
و یا گنجینۀ رحمت، کز او پوشند خلِعت ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۵۵ 

و بـاز هـم بـا حقیقت خوـیش بیشتر آشـنا شـو، بـدان که کیستی، توـ آن لـوح حـافظی هسـتی که عـلم و دانـش این جـهانی 
انـدوخـته اي، امـا بـا فـضاگـشایی درمی یابی که بی نیاز از تـمام این عـلم هـا هسـتی و آن گـاه شـروع بـه خـوانـدن درس و 

علمی می کُنی که در هیچ دفتر و کتاب و سواد دنیایی نیست. پس تو لوح محفوظی نه لوح حافظ. 
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بشوي اوراق اگر هم درس مایی  
که علم عشق در دفتر نباشد 

-حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارة ۱۶۲ 

و تـو گنجینۀ رحـمت هسـتی، «شـفا و رحـمۀ لـِلعالمین»، داروي و دواي دردهـاي خـود و جـهانیان که تـمام خیر و بـرکت 
و رحـمت و نیکی از تـو بـه جـهان می ریزد. هـر لحـظه که فـضا را بـاز می کنی، لـباس زیباي حـضورت، بـر قـامـت بـلند و 
شـریفت زیباتـر از قـبل جـلوه می کند و می دانی که او هـر لحـظه می خـواهـد خـلعتی زیبا هـدیه بخشـد پـس درمی یابی 

که تمام ایرادات و اشکالاتِ به وجود آمده در این سفر، از قامت ناساز ذهن توست. 
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هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست 
ور نه تشریفِ تو بر بالايِ کس کوتاه نیست 

-حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارة ۷۱ 

عجب! تو بیتِ مَعموري که طوّافانَش امَلاك اند 
عجب! تو رقَِّ مَنشوري، کز او نوشند شربت ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۵۵ 



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم سرور از شیراز پیغام  عشق - قسمت 1537

آري عـجب و صـد عـجب که آبـادي را در ویرانـۀ هـمانیدگی هـا جسُـتی و خـود بیت مـعمور و خـانـۀ آبـاد بـودي. که بـا 
دریافـتن حقیقت خـویش هـمه چیز گـِردِ تـو می گـردنـد و «سـبحان الـلّه» می گـویند از کرامـت و شـرف و بـزرگیِ تـو که 

به عنوان ذره اي چگونه بی نهایتِ خداوند از درون تو طلوع کرده و مسجود ملایک شده اي. 

تـو را بـا هـزاران اسـمِ زیبا بـر زبـان می آورنـد تـا دهـانـشان از شیرینی و  حـلاوت رق مـنشور و آسـمان گسـتردة درونـت 
شیرین شود که تو مهِتر حلواییان هستی . 
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و یا آن روحِ بی چونی، کز این ها جمله بیرونی 
که در وي سرنگون آمد تأمّل ها و فِکرت ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۵۵ 

امـا پـاسـخ سـؤال مـن کیستم بـا خـوانـدنِ هـرچـه بیشتر بـه دسـت نمی آید، این درك و  دریافـت مسـتلزم بی چـون شـدن و 
خاموش شدن ذهن توست تا بی چون در فضاي گشوده تو را بی چون کُند و از خارِ اندیشه و فِکرت بیرون بکشد. 
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بی چون تو را بی چون کند، رويِ  تو را گلگون کند 
خار از کفََت بیرون کند وآنگه سويِ گلزار شو 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ٢١٣٣ 

ولی برتافت بر چون ها مشَارقِ هايِ بی چونی 
بر آثارِ لطیفِ تو، غلط گشتند اُلفَت ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۵۵ 



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم سرور از شیراز پیغام  عشق - قسمت 1537

و  سـؤال حقیقی و اصیل «مـن کیستم» را فـقط بـا بی چـون شـدن درمی یابی، بـاید آن قـدر فـضا را بـاز کنی تـا تـمام چـند 
و چـگونـه و چـون هـا در آتـش و حـرارت این فـضا ذوب شـود و نـشانـۀ این اتـفاقِ مـبارك، لـطافتی اسـت که در جـان تـو 

به بار می نشیند و خود را از دام و بند زمخت و سختِ دوستی هاي این جهانی رها می کنی.  

آري از تـمام بـاورهـا و رسـم و رسـومـات سـخت که بـا آن هـا الـفت داشـتی، گسسـته می شـوي و دوسـتی  اي دیگر آغـاز 
می  شود که از تمام قید و بندهاي سخت ذهن رها و آزاد است. 



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم سرور از شیراز پیغام  عشق - قسمت 1537

عجایب یوسفی چون مَه، که عکسِ اوست در صد چَهْ 
از او افتاده یعقوبان به دام و جاهِ ملّت ها 
-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۵۵ 

و آن گـاه دراثـر این لـطافـت بـه جـاي پـهن کردن دام بـراي خـود و دیگران هـر لحـظه آن جـنس السـت و زنـدگی را در 
خـود و دیگران شـناسـایی می کنی، نـهایت مهـربـانی و لـطافـت از تـو بـه جـهان و جـهانیان نـمایان می شـود که دیگر 
بـه جـاي دیدن جـنس سـفت و سـخت ذهـن خـود و دیگران، یوسفیت خـود و دیگران را می بینی، بـا خـود و آن هـا 
مهـربـان و مهـربـان تـر می شـوي، در غـابـر و مـاجـرا نمی مـانی که دل جسمی را کشُته می نـگري و فـقط آن یوسفیت 
اسـت که می درخشـد. نـه گـرفـتار دام هـمانیدگی هـا می شـوي و نـه فخـر و افـتخاري بـه داشـتن آن هـا می کنی که در 

طلب یوسف زیباي خویشی و او را می جویی تا مبادا خریدارش نباشی:
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من توأم، تو منی اي دوست، مرو از بَرِ خویش 
خویش را غیر مَیَنگار و مَران از درَِ خویش 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۲۵۴ 

چو زلفِ خود رسََن سازد، ز چَهْ  هاشان براندازد 
کشََدشْان در برِ رحمت، رهانَدشْان ز حیرت ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۵۵ 
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و اگـر این گـونـه بـا جـان و دل این طـلب در تـو بیدار شـود، از غـابـر و مـاجـرا بیرون بیایی، قـدر و مـنزلـت خـود را و 
فـرصتی که در این زمـان محـدود در اختیار تـوسـت بـدانی و در این راه از سـؤال و جـواب و چـند و چـگونـۀ ذهـن بیرون 
بـپري و خـامـوش شـوي و هـردم نـعرة «لا ضَیر» بـر هـمانیدگی هـا بـزنی، ریسمان الهی بـراي دریافـتن گـنج حـضور از راه 
می رسـد، مـتوسـل بـه این ریسمان الهی می شـوي و از گـم گشـتگی و سـرگـردانی در بـازار عـطاران که هـرسـو دنـبال هـر 

همانیدگی  به شتاب می  رفتی رها می  گردي و حیرانیِ مبارك دیگري قدم بر جان تو می گذارد.  

حیران می شـوي که چـگونـه بـا قـدر دانسـتن حقیقت خـویش، تـمام ویرانی هـا آبـاد می شـود و هـر لحـظه و هـر سـاعـت بـا 
پی بـردن بـه این قـدرت، قـدرت تسـلیم و فـضاگـشایی، در خـود می جـویی هـر آن چـه می خـواهی، که جـهان درون تـو 

خلاصه و گزیدة تمام خوبی ها و خیرها و برکت هاست. 
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اي نسخۀ نامۀ الهی که توي 
وي آینۀ جمال شاهی که توي 

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست 
در خود بطلب هر آنچه خواهی که توي 

-مولوي، دیوان شمس، رباعیات، رباعی شمارة ۱7۵۹ 
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چو از حیرت گذر یابد، صفات آن را که دریابد 
خمش که بس شکسته شد عبارت ها و عبرت ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۵۵ 

و آنـگاه که از تـمام این مـراحـل عـبور کردي و حقیقتاً از حیرت و سـرگشـتگی افـسانـۀ مـن ذهنی بیرون پـریدي ذات تـو 
چـنان مـحو حقیقت خـویش بـه عـنوان امـتداد خـداونـد می شـود که خـامـوش می شـوي و بـا ارتـعاشِ این سکون و 

سکوت، تمام چیزهاي ذهنی را درهم می شکنی ان شاءالله. 

والسلام 
 🙏🌷 -با احترام، سرور از شیراز
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سلام و درود 

درس اول: فضاگشایی، خاموشی و نمی دانم 

پیام دوم 

شاهدِ جان چو شهادت ز درون عرضه کند 
زود انگشت برآردَ خِردَِ کافرِ من 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ٢٠٠١ 

تـا جـان اصلی می خـواهـد از خـودش آگـاه بـشود، بـه طـوري که مـن بـا فـضا گـشایی و قـضاوت و مـقاومـت صـفر، تـنها شـاهـد 
فرم این لحظه باشم، فوراً من ذهنی انگشتش را می گیرد بالا می گوید من، من هستم. 
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مـثلاً در یک رویداد که دچـار قـبض و وسـواس فکري شـده ام یا تحـریک شـده ام که واکنش نـشان بـدهـم؛ تسـلیم 
می شـوم و بـا فـضاگـشایی زنجیره هـاي فکري و هیجانی و واکنشی مـربـوط بـه مـوضـوع آن رویداد قـطع می شـود، ولی 
مـتأسـفانـه در همین لحـظه مـن ذهنی بـا لـباس تفسیر و تشـریح این که در حـالـت انـقباض و واکنش چـه بـر مـن گـذشـت، 
حـالا چـه درسی بـاید بگیرم، در آینده چـطور بـا این مسـئله یا بـا مـسائـل مـشابـه بـه این مـوضـوع بـاید بـرخـورد بکنم، 
پیام این رویدادهـا چـه بـود و چـه پیغامی می تـوانـم بـراي بـرنـامـۀ گـنج حـضور بـنویسم؛ می آید و زنجیره هـاي فکري و 

صندوق هاي فکري دیگري را تولید می کند. 

 و این گـونـه همیشه مـوفـق می شـود که روي سکوت و سکون درون را بـپوشـانـد و نـگذارد زنـده بـودن بـه جـان اصلی و 
خاصیت شاهد بودن پایدار بماند .
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لی مَعَ الـلَّه وقت بود آن دمَ مرا  
لا یسََعْ فیهِ نَبیٌّ مجُتَبی  

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت ۲۹۶۰  

-«لِى مَعَ اللَّهِ وَقْتٌ لَا یسََعُنِى فِیهِ ملَکٌَ مقَُربٌَّ وَ لَا نَبِىٌّ مُرسَْل.» 

«بـراى مـن در خـلوتـگاه بـا خـدا، وقـتِ خـاصـّى اسـت کـه در آن هـنگام نـه فـرشـتۀ مـقربّـى و نـه پـیامـبرِ مـرسـلى گـنجایـشِ 
صحبت و انس و برخوردِ مرا با خدا ندارند». 
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حدیث 

بـنابـراین وقتی بـعد از تسـلیم و فـضاگـشایی فـوراً می پـرم بـه یک سـري فکرهـاي مـتفاوت از فکرهـاي قبلی، بـا تـصور 
این که این هـا پیام و آمـوزه هـاي اتـفاق بـودنـد، یعنی مـن تسـلیم را کامـل نمی کنم و فـضا را تـا بی نـهایت بـاز نمی کنم و 

باز نگه نمی دارم، وگرنه فقط سکوت و سکون بود و مشاهده. 
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بسی دل ها رسد آن جا چو برقی 
ولی مشکل بود آن جا ثباتش 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۱۲۳۳ 

پـس مـعلوم شـد که چـرا بـه جـان اصلی زنـده نمی شـوم، چـون هیچ وقـت بـه مـرحـلۀ فـنا نمی رسـم، یعنی نمی تـوانـم در 
حـالتـ شـاهـد بـودن بـاقی بمـانـم. بـراي مـن لحظـۀ فـضاگشـایی شبـیه این اسـت که یک آن می روم توـي عـدم سکُ سکُ 
می کنم و فـوراً بـدو بـدو بـرمی گـردم بـه افکار ذهـن، حـرف زدن یا مـتصور شـدن نـقش بـراي خـودم، دیگران یا 

وضعیت ها. 
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گر نه موشی دزد در انبارِ ماست 
گندمِ اعمالِ چل ساله کجاست؟ 

-مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت ۳۸۲ 

-چل ساله: چهل ساله 

اگـر در مـا الـگوهـاي کفر و نـفاق بـاقی نـمانـده، پـس چـرا طی این  هـمه سـال مـرکزمـان از هـمانیدگی هـا پـاك نشـده و هـنوز 
هیجان زدگی در ما وجود دارد؟ [زیرا مدام در ذهن کار کرده ایم.] 

فکر کردن و حـرف زدن و نـقش چیدن بـعد از تسـلیم و فـضاگـشایی یک مـوش بـزرگ اسـت که حـاصـل کار 
معنوي مان را می دزد. 
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خموش، آب نگه دار همچو مشَکِ درست 
ور از شکاف بریزي، بدانکه معیوبی 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۳۰۵۰ 

پـس خـامـوش بـاشیم، بـا فـقط شـاهـد بـودن آب حـضور را نـگه داریم. اگـر از سـوراخ هـاي فکر و حـرف و نـقش بـریزیم، 
باید بدانیم که معیوب هستیم و تسلیم و فضاگشایی مان درست نیست. 
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نکته: اگر پیامی به دلم آمد که بیم دارم فراموشم بشود، همان لحظه بلافاصله بدون این که به آن فکر کنم یا 
حرفی بزنم، فقط در جاي ویژة این کار خیلی کوتاه یادداشتش کنم، فقط همین. 

پس تنها کار درست ما حتی بعد از تسلیم باز هم همان فضاگشایی، خاموشی و نمی دانم است. 

با سپاس 
الناز از آلمان 
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با سپاس از بینندگان گنج حضور بابت ارسال پیغام هاي معنوي خود 
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